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، دنبال يك  م مى مى گشت تا به سرش بگذارد و گرمش شود.  هوا سرد بود. 

تو تو توى يك  لانه لانه داشت.  او دنبالِ يك  گرگر گرم تر مي گشت . 

  از از خانه بيرون آمد. او يك بزرب بزرگ به سرش گذاشت تا گرم شود.

سرِ خودش  به   ، برداشت      

 ش تا گرم ش

 

م

از سر  را  بزرگ  بز   وزيد.   ديد،  تندتر  را    

 بيرونانه بيرون

  ،  

گذاشت. 

 ديگر سردش نبود.  امّا   س  سردش بود.  ه  هم سردش بود.

ه به  به شاخه ى درخت گير كرد.   پ  پريد توى    با خوش حالى رفت تا به درخت رسيد.

 بزر بزرگ. آن را لانه  ي خودش كرد. 

ا را  را از  بگ  بگيرد.   كو كوچك  را از روى درخت برداشت.   برگشت.  امّا نتوانست  

  افتاد. 

روى درخ

امّا   كو كوچك  اندازه ي  سرش نبود. آن را ول كرد.  كو كوچك جلوى پاى   ا

 ، داش  داشت. 

ىپا

 ،  كو كوچك  را برداشت. آن را به سرش گذاشت. اندازه ي سرش بود. حالا   ،

  اما

،، 

جوجه هم  لانه داشت. فقط سرِ  بى   مان  مانده بود. 
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